
إضاءة من رؤیا ملك مصر 
روشنگری از رؤیای پادشاه مصر 

  
﴿وَقاَلَ الْمَلكُِ إنِِّي أرََى سَبْعَ بقَرََاتٍ سِمَانٍ یأَكُْلھُُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ 

ؤْیا  سُنْبلاُتٍ خُضْرٍ وَأخَُرَ یاَبسَِاتٍ یاَ أیَُّھَا الْمَلأَُ أفَْتوُنيِ فيِ رُؤْیايَ إنِْ كُنْتمُْ للِرُّ
تعَْبرُُونَ﴾(یوسف:۴۳.). 

«(پادشاه گفت: در خواب هفت گاو فربه را دیده ام که آنها را هفت گاو لاغر 
اي  دیگر.  خشک  خوشه ي  هفت  و  دیدم  سبز  خوشه ي  هفت  و  می خورند 

خاصگان من، خواب مرا تعبیر کنید، اگر تعبیر خواب می دانید)». 
  

الرؤیا (الصادقة) حق من الله سبحانھ وتعالى سواء رآھا نبي كیوسف 
ع أو رآھا باحث عن الحقیقة كالسجین الأول أو رآھا كافر غافل عن ذكر 
الله كفرعون مصر. وسورة یوسف ع دارت حول ھذه النقطة، الرؤیا حق 

 vكملأ فرعون ویؤمن بھا المؤمنون با vمن الله ینكرھا الكافرون با
كالسجین الأول ویوسف ع، أما من یرى الرؤیا فلابد أن یكون لھا أثر في 
نفسھ سواء كان مؤمناً أم كافراً، فملك مصر لم یكن مؤمناً، ولكنھ لم یقبل 

إھمال رؤیاه على أنھا أضغاث أحلام، كما قرر ملأه وزبانیتھ. 
رؤیا (رؤیای صــادقــھ) حقیّ از جــانــب خــداونــد ســبحان و مــتعال اســت؛ چــھ 
پیامـبری مـانـند یوسـف ع آن را ببیند یا کسی مـانـند زنـدانی اول کھ دنـبال حقیقت 
اسـت و یا کافـری مـانـند فـرعـون مـصر کھ از یاد خـداونـد غـافـل می بـاشـد. سـوره ی 
یوسـف ع حـول این نکتھ می چـرخـد. رؤیا حقیّ از جـانـب خـداونـد اسـت کھ افـرادی 
مـانـند بـزرگـان فـرعـون کھ بـھ خـداونـد کافـر ھسـتند، آن را انکار می کنند و کسانی 
کھ بـھ خـداونـد ایمان دارنـد، مـانـند یوسـف ع و زنـدانی اول، بـھ آن ایمان می آورنـد. 
امـا کسی کھ رؤیا می بیند، بـاید در نـفْسش تـاثیری بـگذارد، چـھ مـؤمـن و چـھ کافـر. 
پـادشـاه مـصر مـؤمـن نـبود؛ ولی نـپذیرفـت کھ رؤیایش را بـھ عـنوان خـواب ھـای 

پریشان، آن گونھ کھ بزرگان و و مأمورانش گفتند، نادیده بگیرد. 
  



وبدأت رحلة البحث عن حقیقة ھذه الرؤیا، فمرت بملأ فرعون الكافرین 
فأھملوھا واستخفوا بھا، وكذلك یتابعھم الیوم الجاھلون، ثم انتقلت إلى 
السجین الأول الذي نجا بایمانھ وتصدیقھ یوسف ع وأرُسِلَ إلى السجن. 

جسـت و جـو از حقیقت این رؤیا آغـاز می شـود؛ بـزرگـانِ کافـرِ فـرعـون از آن 
گـذشـتند، آن را نـادیده گـرفـتند و حقیرش شـمردنـد؛ امـروز نیز نـادان ھـا از آنـان 
پیروی می کنند. سـپس بـھ زنـدانی اولی می رسـد کھ بـھ واسـطھ ی ایمان داشـتن و 
راسـت گـو شـمردن یوسـف ع نـجات پیدا کرد، در حـالی کھ بـھ زنـدان فـرسـتاده شـده 

بود. 
  

فبماذا خاطب یوسف ع ؟ 
یوسف ع او را چگونھ خطاب کرد؟ 

  
خاطبھ خطاب مؤمن مصدق لھ، فإذا رجعنا إلى حالھ لما تقدم ھو 

وصاحبھ إلى یوسف ع في السجن لیسألھ عن رؤیاه، قال مع صاحبھ: 
﴿.. نبَِّئْناَ بتِأَوِْیلھِِ إنَِّا نرََاكَ مِنَ الْمُحْسِنیِنَ﴾(یوسف:۳۶.)، وھذه العبارة لا تعبِّر 
یقُ  دِّ عن القطع بصدق یوسف ع، أما الآن فھو یقول: ﴿یوُسُفُ أیَُّھَا الصِّ
أفَْتنِاَ...﴾ (یوسف:۴۶.)، أي بینّ لنا ما سیحصل حقاً وصدقاً فأنت صادق بل 

یقُ﴾ فھذا الشخص (السجین الأول) الآن  دِّ خیرة الصادقین ﴿أیَُّھَا الصِّ
مؤمن بالرؤیا حتى وان كان من رآھا فرعون مصر، بل ویأخذ كلام 

یوسف حول الرؤیا على انھ سیحصل یقیناً ﴿.. أفَْتنِاَ ..﴾ إلا ما شاء الله 
رب العالمین. 

او را مـؤمـن و تـصدیق کننده ی خـودش مـورد خـطاب قـرار داد. اگـر بـھ وضعیت او آن 
ھــنگام کھ او و ھــمراھــش در زنــدان بــھ ســوی یوســف ع رفــتند تــا از او در مــورد 
رؤیایش بـپرسـند، بـازگـردیم، می بینیم بـھ ھـمراه دوسـتش گـفت: «(.... ما را از تعبیر آن 
می بینیم)». این عـبارت بـا قـطع و یقین بـھ راسـت گـو  کارانت  نیکو  از  که  کن،  آگاه 
مرد  اي  یوسف،  بـودن یوسـف ع صـحّھ نمی گـذارد؛ امـا اکنون او می گـوید: «(اي 
راست گوي، براي ما تعبیر کن....)» ؛ یعنی بـرای مـا آنـچھ بـھ حقیقت و راسـتی اتـفاق 
می افــتد را بیان کن، کھ تــو راســت گــو و حتی بھــترین راســت گــویان ھســتی. «أیَُّــھَا 
راست گو). اکنون این شـخص (زنـدانی اول) بـھ رؤیا ایمان دارد  ـحتی  یـقُ» (اي  دِّ الـصِّ



اگـر کسی کھ آن را دیده اسـت، فـرعـون مـصر بـاشـد ـ تـا آنـجا کھ سـخن یوسـف در مـورد 
خبر  ما  رؤیا را اینگونـھ می پـذیرد کھ بـھ طـور قـطع اتـفاق خـواھـد افـتاد: ﴿(.... به 

بده....)﴾؛ مگر آنچھ خداوند پروردگار جھانیان اراده فرماید! 
  

ونتیجة ھذه الرؤیا التي رآھا فرعون مصر الكافر، أن عمل بھا یوسف 
ع فطلب على أساسھا ﴿قاَلَ اجْعَلْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الأْرَْضِ إنِِّي حَفیِظٌ عَلیِمٌ﴾

(یوسف:۵۵.)، ثم بنى اقتصاد مصر على أساس ھذه الرؤیا، وعمل على 
أساسھا فرعون مصر الكافر، فأخرج یوسف ع من السجن وخاطبھ فقال: 

﴿إنَِّكَ الْیوَْمَ لدََیْناَ مَكِینٌ أمَِینٌ﴾(یوسف:۵۴.)، وكانت نتیجة الرؤیا: ﴿وَكَذَلكَِ 
أُ مِنْھَا حَیْثُ یشََاءُ نصُِیبُ برَِحْمَتنِاَ مَنْ نشََاءُ  نَّا لیِوُسُفَ فيِ الأْرَْضِ یتَبَوََّ مَكَّ

وَلا نضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنیِنَ﴾(یوسف:۵۶.). 
نتیجھ ی این رؤیای کھ فـرعـون کافـر مـصر دیده بـود،  این بـود کھ یوسـف ع بـھ 
آن عـمل کرد و بـراسـاس آن درخـواسـتی مـطرح نـمود: «(گفت: مرا بر خزاین این 
سرزمین بگمار که من نگهبانی دانایم)»  و سـپس اقـتصاد مـصر را بـراسـاس این 
رؤیا بـنا و فـرعـون کافـر مـصر، بـراسـاس آن عـمل نـمود. در نتیجھ یوسـف ع را از 
ما  نزد  امروز  از  تو  زنـدان بیرون آورد و او خِـطاب قـرار داد و گـفت: «(گفت: 
هستی)»  و نتیجھ ی رؤیا، این بـود کھ: «(اینچنین  امین  و  مکانت  صاحب 
یوسف را در آن سرزمین مکانت دادیم که هر جا می  خواست، جاي می گرفت. 
رحمت خود را به هر کس بخواهیم ارزانی می داریم و پاداش نیکوکاران را 

ضایع نمی کنیم)». 
  

وھذه الرؤیا لیس فیھا نبي ولا وصي، ولكنھا حق من الله، وصدَّقھا 
صاحبھا فرعون الكافر، والسجین المؤمن، ویوسف ع، والیوم ماذا حصل 

؟ یرى المؤمنون رؤیا بالرسول محمد (صلی الله علیھ وآلھ وسلمّ) وفاطمة ع 
والأئمة (علیھم السلام) یقولون ھذا ھو الحق، فیقول لھم العلماء غیر العاملین 

قرناء ملأ فرعون: ھذه أضغاث أحلام. أو أنھم یقولون قولاً ازدادوا بھ 
طغیاناً وكفراً على ملأ فرعون، وذلك بقولھم: إن الشیطان (لعنھ الله) 
یتمثل بخیرة الله من خلقھ محمد وآل محمد والأنبیاء والمرسلین (علیھم 

السلام). 



در این رؤیا، نــھ پیامــبری دیده می شــود و نــھ وصی ای، ولی حقیّ از جــانــب 
خــداونــد بــود و بیننده اش  ـفــرعــون کافــر ـ آن را تــصدیق کرد و ھمچنین زنــدانی 
مـؤمـن و یوسـف ع. امـروز چـھ حـاصـل شـده اسـت؟ مـؤمنینی کھ رؤیای رسـول خـدا 
حـضرت محـمد (صلی الله علیھ وآلـھ وسـلمّ) و فـاطـمھ س و امـامـان(علیھم السـلام) را می بینند 
می گـویند حـق اسـت؛ ولی عـلمای بی عـمل کھ ھـم قـطاران بـزرگـان فـرعـون ھسـتند، 
می گـویند خـواب ھـایی پـریشان. یا حتی سخنی می گـویند کھ بـا بـر زبـان رانـدنـش، 
سـرکشی و کفری افـزون بـر بـزرگـان فـرعـون از خـود نـشان می دھـند؛ چنین سخنی: 
شیطان (لـعنت الله) بـھ صـورت بھـترینِ آفـریده ھـایش، حـضرت محـمد و آل محـمد و 

پیامبران و فرستادگان(علیھم السلام) متمثلّ می شود! 
  

  
  

  
  


